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  هاي مدرنهاي مدرنهاي مدرنهاي مدرن    فحاشيفحاشيفحاشيفحاشيچراغ يازدهم ـ 
  

بحــث دربــارة روشــن شــده باشــد كــه ديگــر  ]پــس از ارســال ده چــراغ[الان  بــهتــا اميــدوارم 

سـنجيده شـود ـ    آن ـ هرحكـومتي كـه باشـد و بـا هرملاكـي كـه مشـروعيت          مشروعيت يك حكومت

، ينـي ب جهـان فـرض گـرفتن اعتقـاداتي ازجـنس      بـدون پـيش  يعنـي  . اساسا يك بحث ايدئولوژيك است

، كـه  ايـدئولوژي ، و بـدون داشـتن باورهـايي ازجـنس     دربرداشـته باشـد  را  تعريفي از سعادت انسانكه 

داشـتن يـا نداشـتن     مشـروعيت سـخن بگويـد، دربـارة     هاي نزديك شدن انسان به سـعادتش  راهدربارة 

و يـا  ـ اعم از حكومت دموكراتيـك يـا اسـتبدادي يـا نژادپرسـتانه يـا ليبرالـي يـا دينـي            هيچ حكومتي

بنــابراين هرجــا كــه بخــواهيم دربــارة . تــوان اســتدلال منطقــي آورد نفيــا يــا اثباتــا نمــيغيردينــي ـ  

ــدئولوژي خــود را  لازم اســت جهــان ،مشــروعيت هرحكــومتي ســخن بگــوييم، پــيش از آن بينــي و اي

  .معلوم كرده و دربارة درستي يا نادرستي آن سخن گفته باشيم

 ـ  نظرگـاه ديگـري    ،اما در روزگـار مـا   وجـود دارد كـه بسـيار مهـم      »مشـروعيت «لة ئهـم بـه مس

 ـ   دهـد؛   درواقع، نظرگاه غالب دنياي امروز را شـكل مـي  است و  م كـه عمـوم   زنظرگـاهي بـه نـام ليبرالي

 ـهـاي   آكادميـك و دسـتگاه  هاي  هاي نظامكشورهاي غربي با تمام  . كننـد  از آن دفـاع مـي   ،ي خـود اتتبليغ

آنهـا خـواهيم    عـددي كـه قـبلا آورديـم و درآينـده نيـز بـاز بـه        باتوجه به استدلالات مفصـل و مت  ،البته

دارنـد، اساسـا    ليبراليـزم هـا از   تعريفـي كـه خـود غربـي    توجه بـه  باپرداخت، بايد گفت كه درحقيقت، 

هـاي   هـا و آكـادمي   رسـانه بنـابراين بهتـر اسـت بگـوييم     . معناسـت  بـي دفاع منطقي و اسـتدلالي از آن  

  . كنند غ و القاء ميرا تبلي با تمام توان، آنغربي، 

 ـ ،ليبراليـزم  نظرگاه جامعـة سـالم انسـاني، بايـد فـارغ از      كـه  بـر ايـن بـاور اسـت     مبتنـي   ااساس

فـارغ از هرتعريـف   هـاي مختلفـي كـه وجـود دارد، و درواقـع،       بينـي  جهانفلسفي و گوناگون اعتقادات 

از  در قــاموس برخــياســت كــه اســاس  هميندرســت بــر. شــكل بگيــرد ،خاصــي از ســعادت انســان

بـراي  . باشـد، بايـد از صـحنة اجتمـاع طـرد شـود      ايـدئولوژيك  هرسخني كه ، ليبراليزموطني طرفداران 

كـه   بـدون ايـن  اسـت كـه گـاهي     فحـش يـك   سـاوي اساسـا م  ايدئولوژيك بـودن برخي ديگر از آنها، 

كــار  بــه در كــردن مخالفــان خـود،  بـراي از ميــدان بـه  را  ، آنحتـي تعريــف روشـني از آن ارائــه دهنــد  

  . برند مي



� 

 

هـا و ناسـزاها همـين اسـت كـه بـدون        دانيـد كـه خاصـيت اصـلي بسـياري از فحـش       حتما مي

. شــوند بــراي تحقيــر و تــوهين بــه ديگــران، اســتفاده مــيصــرفا معلــوم كــردن تعريــف دقيقــي از آن، 

خواجـه، او را    طوسـي، بـراي اهانـت كـردن بـه      نصـيرالدين  مشهور است كه يكـي از مخالفـان خواجـه   

خواجـه درپاسـخ او رسـالة متقنـي نوشـت و در      . خطـاب كـرد  كلـب ـ    بـن  ـ كلـب » فرزند سگ سگ«

سـپس بادلايـل منطقـي ثابـت كـرد       و را آورد و خصوصـيات ذاتـي آن  » سـگ «ضمن آن، تعريف دقيق 

نصـير، جـدا از اخلاقمـداري     نظـر مـن، ايـن عمـل خواجـه      بـه  !كه خودش مصداق اين تعريف نيسـت 

هـا، عمومـا، نـه تنهـا خـالي از معنـاي        نيـز هسـت كـه فحـش    آموز  ، متضمن اين نكتة حكمتاوخاص 

 ـو تشـبيه  تمثيـل  مبتنـي بـر   دقيق منطقي هستند بلكـه حتـي    وقتـي كسـي درمقـام    . ي هـم، نيسـتند  دقيق

شـخص و پـدرش    خواهـد بگويـد آن   ، آيـا واقعـا مـي   »سـگ فرزنـد سـگ   «گويـد   ديگري مي فحاشي به

آيـا منظـورش اينسـت كـه     . مسـلما نـه  اسـت؟  آنها مانند سـگان  ) DNA(اي  ان و مثلا ديسگ هستند؟ 

تنهـا  . بـاز هـم نـه   كننـد؟   عوعـو مـي   انسـگ ماننـد  و مـثلا  اي به سـگ دارنـد؟    آنها واقعا شباهت ويژه

بـا  ، ادبـي حتـي  و  منطقـي دقيـق  معنـاي  هرگونـه  بـردن تعبيـري خـالي از    كار  بهمنظورش اينست كه با 

سـگ  «جـاي   ليـل هـم هسـت كـه اگـر بـه      همـين د  بـه . آن شخص اهانت كنـد  بهتكيه بر فرهنگ غالب، 

كـه اهـل نظـر     ؛ و حـال آن شـد  منظـورش بـرآورده مـي   باز هـم   ،»خر فرزند خر«گفت  ، مي»فرزند سگ

  !!هاي اساسي وجود دارد دانند كه ميان سگ و خر تفاوت مي

بـدون  بسـياري از افـراد،   . هم، در روزگـار مـا از همـين قـرار اسـت     » ايدئولوژيك بودن«حكايت 

منظـور   ، صـرفا بـه  ارائـه دهنـد  » يـا نبـودن   ك بـودن ايـدئولوژي «روشـني از  دقيق و تعريف بتوانند كه  آن

هـاي   دسـتگاه چـون  . خواننـد  ، سـخنان او را ايـدئولوژيك مـي   طرف مقابل خـود اهانـت كننـد    كه به اين

كوبنـد كـه    بـر ايـن طبـل مـي    باتمـام قـدرت    هاسـت  و بلكـه قـرن   ها ، سالتبليغاتي ليبراليآكادميك و 

. ايـدئولوژي هرگونـه  مهندسـي اجتمـاع، بـدون تعهـد بـه       :يـك جامعـة سـالم انسـاني، يعنـي     ختن سا

، اهانـت كـرد؛   »كنـي  تـو ايـدئولوژيك فكـر مـي    «توان به مخالفـان، بـا زدن ايـن انـگ كـه       ميبنابراين 

. ارائـه داده باشـند  ، بـودن يـا نبـودن يـك انديشـه     ايـدئولوژيك  از روشـني   يكـه هـيچ معنـا    آنبدون 

جـاي ايـدئولوژيك بـودن يـك انديشـه، مـثلا بگوينـد آن انديشـه          دليل هم هست كـه اگـر بـه   همين  به

، اهـل نظـر   كـه  آن حـال و  ؛شـود  است هم، منظورشان كه اهانت كردن اسـت، بـرآورده مـي   » ارتجاعي«

ضـرس   بـه  !!هـاي اساسـي وجـود دارد    دانند ميان ايدئولوژيك بـودن و مرتجعانـه بـودن نيـز تفـاوت      مي
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تواننـد تعريـف دقيقـي از ارتجـاع و ارتجـاعي هـم، ارائـه دهنـد          نمـي گونه افراد،  اينكه گويم  قاطع مي

  . برند كار مي را فقط براي فحش دادن به و آن

آن مبتنــي بــر هــيچ كــه مشـروعيت  دنبــال نظـامي هســتند   هــا بــه ليبـرال بــه هرجهــت، ! بگـذريم 

 .باشــد طـرف  بـي بشـر   نســبت بـه هرتعريفـي از سـعادت    نظـام يعنـي آن  . بينـي خاصـي نباشـد    جهـان 

اجـازه دهـد   و  تـرجيح ندهـد   ،هـاي ارزشـي ديگـر    خاصـي را بـر نظـام    نظـام ارزشـي  هـيچ  درنتيجه، 

طبيعتـا  . ، بـرود چـه دوسـت دارد   آندنبـال   و بـه  آزادي زنـدگي كنـد  ، در كمـال  اي هرعقيـده با  هركس

يـن دليـل   ا بـه ( عمـلا غيـرممكن اسـت    ،هـا  بـراي همـة انسـان   كامل تحقق آزادي  ،در يك جامعهچون 

هـا قائـل بـه     ليبـرال ) اناسـارت كامـل ديگـر   بـا   ستها، آزادي كامل يك نفر معادل ساده كه خيلي وقت

تـي كـه اصـل اساسـي ليبراليـزم ـ يعنـي        حكومـت اكثري امـا نـه هراكثريتـي؛    حكومت اكثريت هسـتند  

  . ها ـ را پذيرفته باشند بيني طرف بودن نسبت به همة جهان بي

را دو شــرط اصــلي تحقــق نظــام سياســي، مشــروعيت يــك بــراي  اهــ ليبــرالترتيــب،  بــه ايــن

و دوم،  ،هـا  بينـي  بـودن نسـبت بـه همـة جهـان     طـرف   بـي  :نخسـت  .دانند ضروري ميصورت توأمان،  به

 .مقبوليت داشتن حكومت براي اكثريت مردمكراتيك بودن، يعني ودم

. اسـت  وز غـرب جـوهرة اصـلي تمـدن امـر     ،انديشـه و تفكـر ليبرالـي   واقعيت ماجرا اينست كـه  

و ـ   هـاي اطـراف مـا    درك و تحليـل بسـياري از آدم  و حتـي   ،درك و تحليل تمـدن غربـي  طوري كه  به

و تـأثير  بـدون توجـه بـه ايـن انديشـه      ـ   !!شـما خواننـدة محتـرم   نظـرات  درك و تحليـل  شايد حتـي  

تقـد، اگـر   مسـلماناني مع عنـوان   بـه  ،مـا . غيـرممكن اسـت  دارد، بر انسان امروز عميقي كه اين طرز فكر 

بايـد قبـل از   وجود آوردن تمدني مبتنـي بـر ديـن درمقابـل تمـدن قدرتمنـد غـرب هسـتيم،          دنبال به به

اشــتباه بســياري از  .موجــود در تمــدن غــرب، توجــه داشــته باشــيمجــوهرة فكــري بــه ايــن  ،هرچيــز

 ـ اي مشخصـة اصـلي تمــدن غـرب را در پيشــرفت     عــده. شـود  جـا آغـاز مــي   مندان مـا از همــين انديش

نسـبت  تـوجهي   بـي بنـدوباري و فسـاد و    بـي زمـين را   مغـرب اصلي اي شاخصة  عده. دانند لوژي ميتكنو

، در ميـان مـا   هـاي متنـوعي از تمـدن غربـي     تحليـل ترتيـب،  همـين   بـه . كننـد  اخلاقي تلقي ميامور به 

كـه امـروز بسـياري از    زمينيـان   بـدون توجـه بـه جـوهرة فكـري مغـرب      رسد  نظر مي اما به. وجود دارد

ليبراليـزم ـ   همـان  ــ يعنـي    گرفتـه حتي بسياري از مسـلمانان را در چنبـرة خـود     ،زمينيان كه هيچ مشرق

بايـد نـاقص و ناتمـام     ،را، و كسـاني كـه تحـت تـأثير ايـن تمـدن هسـتند        اين تمدن ةبار تحليلي درهر
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 ـعبارتسـت از   ليبراليـزم ايـم،   بارهـا توضـيح داده   كـه  چنـان  و ليبراليـزم چيسـت؟   ؛كردتلقي  بـه  وت دع

  . ايدئولوژيگونه فارغ از هر، مهندسي اجتماع

  


